
اشاره
انسـان فقط جسـم نيسـت و روح او پرتوي از روح خداست. تكاپوهاي انسان مدرن براي خدافراموشـي اما، كارگر نيفتاد و در آستانة 
هزاره سـوم، پوسـتة خودپرستي با فريادي از درون شكاف برداشـت و معنويت هاي جديد از ميان آن سر بر كشيد. در اين آشفته بازار 
آن چـه ديگر بار در كمين حقيقت وجود آدمي نشسـته، كالاهاي بدلي اسـت كه امروزه به وفور در دسـترس مـا قرار دارد. هرچند طرح 
 uگفت و گوي ما با جناب حجت الاسلام و المسلمين دكتر ابوالفضل ساجدي، عضو هيأت علمي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني
و فارغ التحصيل دكتراي فلسـفة دين از دانشـگاه كونكوردياي كانادا، به بهانه علل گرايش جوانان به عرفان هاي دروغين سامان يافت، 
اما بي فايده نديديم كه به عرفان سـكولار و نسـبت آن با عرفان هاي شـرقي و عرفان اسـلامي نيز نقبي بزنيم. از دكتر ساجدي آثاري 
چون «دين گريزي چرا؟ دين گرايي چه سان؟»، «زبان دين و قرآن»، «چالش يا سازش؛ نقدي بر آراي  دكتر سروش در خارج از كشور»، 
«فلسـفه زبان ديني»، «فلسـفه هاي مضاف»، «جسـتارهايي در باب دين»، «تاريخچة مكاتب تفسـيري و هرمنوتيكي كتاب مقدس» و 
مقالات متعددي در حوزه فلسـفه دين، كلام جديد و روان شناسـي منتشـر شـده و كتاب «دين و دنياي مدرن؛ نياز و آغوش باز» را در 

دست چاپ دارد. آن چه در پي مي آيد، حاصل گفت وشنود با اين پژوهشگر حوزه و دانشگاه است.

به كوشش: احمد يادگار



پويا: امروزه در دنيا نوعي از معنويت را 
شاهد هستيم كه مدعي است براي درمان 
بحران معنوي بشر، نسخه اي شفا بخش 

را در دست دارد. از قضا كاركرد اين 
معنويت  دروغين به تثبيت و تقويت نظام 

سلطه انسان بر انسان مي انجامد. اگر 
عرفان را تلاش و تكاپو براي پاسخ دادن 
به نيازهاي معنوي و روحي انسان معنا 

كنيم و از طرفي انديشة سكولار را انديشه 
اين جهاني بدانيم، آيا در تركيب «عرفان 

سكولار» شاهد يك نوع پارادوكس و 
تضاد شفاف و جدي نيستيم؟ 

ــاجدي: نگاه امروز غرب به دين و عرفان، به كاركرد  دكتر س
دنيوي آن منحصر مي شود و حتي پژوهش هاي جديد ديني غرب 
ــان مي دهد كه  ــت. اين امر نش ــم پژوهش هاي دنيوي دين اس ه
ــر حل يك معماي دنيوي  ــش به معنويت در غرب به خاط گراي
ــت. بنابراين، عرفان سكولار يعني دست گذاشتن روي بعدي  اس
ــا در عرفان ديني،  ــود؛ ام ــان كه به اين دنيا محدود مي ش از انس
ــود. من اين دو را   مرتبه اي بالاتر از نيازهاي آدمي برآورده مي ش

ــي تعبير مي كنم،  ــه عرفان داني و عرفان عال ب
ــطح  ــان داني، پاره اي از اين نياز را در س عرف
ــد و البته عوارض  ــيار نازل برآورده مي كن بس
ــراه دارد؛ ولي اگر  ــز به هم ــي فراواني ني منف
بخواهيد همين نياز را در سطح بالاتري اراده 
ــما عرفان عالي مي شود. اين،  كنيد، عرفان ش
ــت كه از آن به عرفان ناب اسلامي  هماني اس

تعبير مي كنيم.

پويا: آيا جنس عرفان داني با جنس عرفان 
عالي يكي است؟

ــاس  ــاجدي: اغلب، همان احس ــر س دكت
ــت كه در زمرة آثار كاركردهاي مادي روي   نياز معنوي اس
ــمار مي آيد و از عرفان به صورت ابزاري براي  انسان به ش
ــدم همين عرفان  ــتفاده مي كنند. بنده معتق آرامش روان اس
ــهم آن پنج  ــي مي تواند به آرامش روان بينجامد ولي س دان
درصد است؛ نود و پنج درصد آن را رتبه اي بالاتر از عرفان 

مي تواند به شما عطا كند.

پويا: وقتي از «عرفان سكولار» نام برده مي شود، 
برخي ذهن ها فقط به سوي عرفان هاي غربي منصرف 
مي شوند. به نظر جناب عالي چه وجوه اشتراكي ميان 
عرفان هاي غيرديني در نگاه سكولار به عرفان وجود 

دارد؟ 
دكتر ساجدي: بسياري از عرفان هاي رايج امروز غرب 
ــرق ريشه گرفته؛ از سوي ديگر، بوديزم و هندوئيزم و  از ش
عرفان هاي شرقي نيز در غرب در حال گسترش است. خود 
ــأله استقبال مي كنند و فقط مي ترسند  غربي ها هم از اين مس
ــلام منتهي شود. بنابر اين آن چه امروزه  كه به گرايش به اس
ــدا يا عرفان بدون  ــرب رواج دارد، عرفان اديان بي خ در غ
ــت. اما هر دو نوع آن - چه شرقي باشد و چه غربي  خداس
ــتراك نظر دارند؛  ــكولار و فقط اين جهاني، اش - از نگاه س
ــرقي، تكيه بر معنويت و اخلاق قوي تر  اگرچه در عرفان ش

است.
ــرقي دارد، بايد در سايه  ما معتقديم هدفي كه عرفان ش
ــاك و مهذّب گردد و هم  ــان پ وحي تحقق يابد تا هم انس
ــود. اين يكي  ــاي او به نحو صحيح برآورده ش ــام نيازه تم
ــمرده مي شود. وجوه اشتراك شان در اين  از وجوه تمايز ش
ــت كه اعتقادي به خدا در هيچ يك نيست؛ زيرا نه به او  اس
ــتند و نه نگاهي فراتر از اين دنيا دارند؛ بلكه  معتقد هس
فقط به رفع نيازهاي اين دنيا مي انديشند. اما عرفان 
سكولار شرقي و غربي بدون تفاوت نيستند. 
ــرق، دنياگريز و عرفان غرب،  عرفان ش
ــت؛ در حالي كه عرفان  دنيازده اس

ــير از عرفان به  ــر تفس اگ
ــه دنيا  ــد ك ــه اي باش گون
ــد،  ــل آن وانهي ــه اه را ب
ــن  همي ــه اش  نتيج
ــود كه به راحتي  خواهد ب
ــما مسلط  مي توانند بر ش
ــان را  ــوند و امكانات ت ش

چپاول كنند.



اسلامي جامع ابعاد است؛ يعني آدمي را 
ــه اي پرورش مي دهد كه در عين  به گون
ــته  ــرداري از اين دنيا به آن وابس بهره ب
نشود و از همة امكانات به بهترين وجه 
براي كمال خودش بهره گيرد. اما عرفان 
شرق، انسان را به فرار از دنيا و وانهادن 
ــويق مي كند و شايد همين  به اهلش تش
ــده اي در  ــلط ع ــر يكي از دلايل تس ام
كشورهاي شرقي باشد و مي تواند بستر 
ــم كند؛ زيرا اگر  ــتعمار را فراه انواع اس
تفسير از عرفان به گونه اي باشد كه دنيا 
ــد، نتيجه اش همين  ــه اهل آن وانهي را ب

ــما مسلط  خواهد بود كه به راحتي مي توانند بر ش
ــاول كنند. به هر حال  ــوند و امكانات تان را چپ ش
ــتند - هر كدام در  ــر دو در ورطة هلاكت هس ه
ــلامي،  درجه خاص خودش -  و فقط عرفان اس
جامع دنيا و آخرت و جامع درون و برون، فرد و 

اجتماع و ناسوت و لاهوت است. 

پويا: اكنون اين پرسش مطرح مي شود كه 
چرا با وجود جامعيت عرفان اسلامي و 

فراواني جستجوگران آن به ويژه در قشر جوان جامعه ما، 
دست يابي به عرفان هاي دروغين، از دسترسي به حقيقت 

عرفان كه همان عرفان اسلامي باشد، آسان تر است؟!
دكتر ساجدي: اين يك بحث مهم است و ابتدا  بايد به علت 
ــه عرفان در عصر حاضر پرداخت. اين گرايش،  روي آوردن ب
ــي. دلايل دروني اش  ــي دارد هم دلايل بيرون ــم دلايل درون ه
ــت كه انسان يك احساس نياز روحي و معنوي دارد  همين اس
ــت خودش را ارضا  و هنگامي كه از كانال هاي مختلف، نتوانس
كند، متوجه مي شود كه بعد ديگري هم در درون او نهفته است 
ــا و من را نجات بده! از  ــنود كه بي و فريادي از درون را مي ش
برون هم فشارهايي به آدمي وارد مي شود. نمونه اش همين اوج 
مادي گرايي غرب و شكست هايي است كه به خاطر آن متوجه 
ــأله پي برده و حتي در  ــده؛ البته امروزه غرب به اين مس او ش
ــكل هاي گوناگون ظهور  غربي ها اين گرايش هاي معنوي به ش
ــت. به ياد دارم در روزگاري كه ساكن غرب بودم، در  يافته اس
جلسه اي حاضر شدم كه اهل تصوف سني ها برگزار مي كردند 
ــي از آن ها نديدم.  ــه كار عجيب ــود كه در آن جلس ــب ب و جال
ــلامي خودمان را با صوتي زيبا تلاوت و تكرار  آن ها اذكار اس
مي كردند و بدين گونه به شكل عجيبي جوان ها و مردم جذب 
ــنت كه برنامه هاي تبليغي داشتند،  ــدند. عده اي از اهل س مي ش
ــورها و مراكز مختلف مي رفتند و مورد استقبال فراواني  به كش
ــي در اوج آن فضاحت مادي گرايي و  هم قرار مي گرفتند؛ يعن
ــنگي احساس مي شد كه با زمزمه  هلاكت دنيازدگي چنين تش

همين اذكار مقدس متعارف ميان ما، روح 
با خدا انس مي گرفت و اثربخش مي شد.

پويا: آيا تصور نمي كنيد يكي از مشكلات 
ما اين است كه همين بروز اجتماعي آن را 

به شكل دائمي نداريم و فقط به شب هاي 
قدر و مواردي معدود اكتفا مي كنيم؟

دكتر ساجدي: جمع هاي دين گريز در 
ــب هاي قدر به دين گرايش پيدا  همين ش
مي كنند. چرا در ماه رمضان علاقه انسان 
به دين و خدا و معنويات افزايش مي يابد؟ 
به دليل اين كه احساس مي كند در اين ماه 
شرايط و بستر براي رشد معنوي فراهم تر است؛ 
به همين سبب، نمازخوان ها بيش تر مي شوند و 
ــرم كاهش جدي دارد. نظير  در مقابل، ميزان ج
ــأله را در ايام محرّم داريم. كساني كه  همين مس
خارج از فضاي ديني و فرهنگي بوده  و در ايران 
اين فضا را مشاهده كرده اند، برايشان ملموس تر 
ــت. يكي از همين دانشجويان مسيحي فرقه  اس
منونايت كه قبلاً در ايران درس مي خواند، وقتي 
به كشورش كانادا بازگشته بود، مي گفت: من نمي توانم جرياني 
را كه روزهاي تاسوعا و عاشورا در ايران اتفاق مي افتد، توصيف 
ــوگواري نيست؛ بلكه  كنم. اين جريان فقط يك عزاداري و س
حاكم شدن يك فضاي روحي و عرفاني است كه نمي توان آن 

را وصف كرد.
ــوي را در جامعه  ــه بتوانيم فضاي معن ــكلي ك ما به هر ش
ــوي افزايش مي يابد. به هر حال  ــرار كنيم، گرايش هاي معن برق
ــت دارد؛ يكي بعد فكري و معرفتي و  ــان دو بعُد در درياف انس
ــي و عاطفي. اين دو علت را مي توانيم در  ديگري بعد انگيزش
پس اين امر جستجو كنيم، در بعد شناختي، حقيقتاً ناآشنايي با 
ــلامي وجود دارد و به رغم آن كه كتاب هاي موجود  عرفان اس
در باب عرفان كم نيست، مشكل اين است كه ادبيات، سطح و 
محتواي اين كتاب ها براي قشر خاصي از جامعه است؛ بخش 
ــان هم آسان نيست. متأسفانه  خاصي از علما كه فهم كلام ايش
ــراي معرفي عرفان  ــطوح مختلف ب ــب در س كتاب هاي متناس

و  ــا  جاذبه ه و  ــلامي  اس
ــا وجود ندارد  نتايج آن ي
ــت. در  و يا خيلي كم اس
نقطه مقابل، همان گونه كه 
ــان  آن ها كالاهاي ديگرش
ــته بندي و  ــوب بس را خ
ــد،  مي كنن ــازار  ب ــه  روان
دست سازشان  عرفان هاي 

عرفان شرق، 
دنياگريز و عرفان 

غرب، دنيازده 
است؛ در حالي كه 
عرفان اسلامي 
جامع ابعاد است

ــطوح  ــب در س كتاب هاي متناس
ــي عرفان  ــراي معرف ــف ب مختل
اسلامي و جاذبه ها و نتايج آن يا 
وجود ندارد و يا خيلي كم است. 
ــه كه  ــل، همان گون ــه مقاب در نقط
آن ها كالاهاي ديگرشان را خوب 
بسته بندي و روانه بازار مي كنند، 
عرفان هاي دست سازشان را هم 

خيلي خوب عرضه مي كنند.
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ــه مي كنند. ما  ــم خيلي خوب عرض را ه
ــن محصولات  ــور كه بهتري هم همان ط
ــران مرغوب  ــراي مثال زعف خودمان، ب
ــكل عرضه مي كرديم و  را به بدترين ش
ــته بندي جذاب به نام  ديگران آن را با بس
ــان مي فروختند، در عرفانمان هم  خودش
بهترين و جامع ترين معارف را به بدترين 
ــت  ــكل ارايه مي كنيم و ديگران با دس ش
ــاي التقاطي را به  ــردن در آن، عرفان ه ب

خورد مخاطب تشنه و جستجو گر مي دهند. 
ــري عرفان  ــن كه وجه برت نكته دوم اي
ــكار و ملموس نشده  اسلامي بر غير آن آش
است و مخاطب مي بيند كه عرفان غير اسلامي 
آسان تر است؛ زيرا شما هم لذت هاي متنوع 
ــي  دنيا را داريد هم عارفي، هم آزادي جنس
ــم عارفي، هم اباحي گري داريد هم  داريد ه
ــوي  ــوب چه از اين بهتر؟! از س عارفي؛ خ
ديگر براي عرفان حقيقي بايد بهاي سنگيني 

پرداخت و قيود و تكاليفي را پذيرفت.

پويا: پس صرف نظر از كم كاري در تبيين و ترويج عرفان 
حقيقي، از آن جا كه عرفان هاي كاذب سازگاري بيش تري 
با نفسانيات و كشش ها و شهوات دارند، طبيعي است كه 

مخاطب بيش تري را هم به خود جذب كنند.
دكتر ساجدي: همين طور است. اين وضعيت را در مسأله 
ــد كند، از ديگران  ــي بخواهد تقلي تقليد هم مي بينيد. اگر كس
ــت؟ مي گوييم چرا؟  ــان گيرتر اس ــد كدام مجتهد آس مي پرس
ــد.  ــان باش مي گويد دلم مي خواهد هم تقليد كنم هم كارم آس
همين طور مي گويند مي خواهيم عرفان آسان پيدا كنيم. طبيعي 
است در چنين شرايطي كه عرفان هاي آسان و اباحه گر فراوان 
ــن عرفان حقيقي و وجوه  ــتند، ما نياز بيش تري براي تبيي هس

ترجيح آن داريم. 
ــجم و  ــلامي به صورت منس نكته ديگر، فقدان عرفان اس
البته كاربردي و گام به گام است. متون عرفان هاي كاذب را كه 
ــتورهاي شسته و رفته اي را در اختيار مي گذارند.  بخوانيد، دس
تبليغ شان هم خيلي زيباست؛ يعني به شكل هاي مختلف عرضه 
ــت هم مطلبش سهل الوصول و  مي كنند. هم عملش آسان اس
ــود. ولي تصوري كه از عرفان اسلامي وجود  زيبا ارايه مي ش
ــت كه حرفي از آن عرفان را حتي توده اهل علم  دارد اين اس
ــد درس عرفان، مي گويند  ــا هم نمي فهمند. تا بگويي و طلبه ه
يعني ما امام خمينيu يا آيت االله حسن زاده 
بشويم؟ اصلاً اين توان را نداريم و به درد 
ــث آن نمي خوريم. چطور  عرفان و مباح
ــوف  ــي مي گويد من نمي توانم فيلس كس
ــد؛ درباره عرفان  ــم و ذهنم نمي كش باش
ــت. كتاب هاي  ــده اس هم همين جور ش

ــان  عرف ــال  دنب ــد  مي گوين
ــتيم، اما بدون نام خدا و  هس
ــر! از آن جا كه  ــن و پيغمب دي
ــر آن ميانه اي  با دين و مظاه
ــد و در مواردي تنفر هم  ندارن
ــد، به دامان نوعي عرفان  دارن
ــا فقط نام  ــه از قض مي افتند ك

عرفان را دارد. 

شخص احساس مي كند 
اگر مي خواهد عارف 
باشد، بايد از عشق 
مجازي بهره نبرد و 
همسرش را دوست 

نداشته باشد؛ در حالي كه 
اين تلقي درست نيست.

ــنگين كه بايد براي سطوح گوناگون  خيلي س
ــتاقان را  ــود، انگيزه ورود مش ــي ش ساده نويس

كاهش داده است.
ــل گرايش به عرفان هاي  يكي ديگر از عل
كاذب، نو بودن اين هاست. اساساً جوان به هر 
امر نويي گرايش دارد. احساس مي كند كه آن 
چيز جديدي است و همين جديد بودن سبب 
ــد. اگر ما در  ــود كه جذابيتي داشته باش مي ش
عرضه هاي درجه عرفان خودمان روش هاي نو 

به كار بگيريم، مي توانيم با اين ها مقابله كنيم.
ــت كه جذب شدگان به  دليل ديگر اين اس
ــد با آن كه  ــاس مي كنن عرفان هاي كاذب احس
مسلمان هستند و اسلام هم عرفان دارد، چيزي 
ــاس  ــت. يعني نوعي احس ــان نيامده اس گيرش
ــلامي دارند و مي گويند ما  كاذب از عرفان اس
ــتيم، ولي از عرفان چيزي دست  ــلمان هس مس
ــراغ مكاتب ديگر برويم!.  ما را نگرفت؛ پس س
يك جهل مركب نسبت به اسلام دارد و تصور 
ــلام بدبين  ــت و به اس ــلام در زندگي او حاكم اس مي كند اس
ــود، به عرفانش هم بدبين  ــلام بدبين  ش ــود. وقتي به اس مي ش
ــه همان عواملي برمي گردد كه  ــود. پس يكي از علت ها ب مي ش
ــت. خود همين علت سبب شده كه  ــبب گريز از اسلام اس س
ــراغ يك گزينه ديگر برود، گمان مي كند اين گزينه را  جوان س
ــته ولي نتيجه نگرفته!؟ در حالي كه فقط ظاهر  ــت داش در دس
ــته اي از دين را داشته و از حقايق و ظرايف آن بهره اي  و پوس

نبرده است.
ــت كه آثار عرفان هاي كاذب  از علل ديگر گرايش اين اس
ــرعت بيش تري ظهور مي يابد؛ ولي در عرفان ديني نياز به  با س
ــتيابي به  ــق وجود دارد و از آن جا كه نوع افراد به اميد دس عم
آثار سراغ عرفان مي روند، عرفان هاي كاذب با جذب بيش تري 

همراه هستند.
ــان  ــت. جوان ــي اس ــا، غرب زدگ ــر از علت ه ــي ديگ يك
ــمت اين ها گرايش پيدا مي كنند. جريان  غرب زده بيش تر به س
ــت سال پيش در كشورهاي شرقي  غرب زدگي اي كه از دويس
ــود نه تنها به مظاهر مادي  ــت، سبب مي ش مثل ايران حاكم اس
ــته باشند، بلكه به عرفان غيرغربي علاقه پيدا  غربي علاقه داش
كنند و هر چه غرب بپسندد در آن جا تبليغ شود. به همين سبب 

مي بينيد جوانان غرب زده بيش تر به اين ها رجوع مي كنند. 
ــت؛  ــي گريز از دين اس يكي ديگر از علل هم بحث اساس
ــي افراد گريزان از دين و خدا و روحانيت كه دنبال جبران  يعن
ــد دنبال عرفان  ــتند؛ مي گوين ــلأ معنوي و روحي خود هس خ
هستيم، اما بدون نام خدا و دين و پيغمبر! از آن جا كه با دين و 
مظاهر آن ميانه اي ندارند و در مواردي تنفر هم دارند، به دامان 

نوعي عرفان مي افتند كه از قضا فقط نام عرفان را دارد. 

پويا: با بررسي مخاطبان عرفان هاي كاذب به اين نتيجه 
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چه شده كه از دويست سال پيش به اين سو، 
اين خروجي ها مثل گذشته ديده نمي شود؟ 

ــاجدي: يكي از علل اصلي اين  دكتر س
مسأله، اوضاع جديدي است كه در دهه هاي 
اخير بر ملل شرقي حاكم شده و آن حاكميت 
و تسلط فرهنگ غرب است. در عهد جديد، 
موانع بسيار بيش تري از گذشته وجود دارد. 
ــما اگر بخواهيد  ــه اين مثال توجه كنيد: ش ب
ــه در مكان  ــوزش دهيد، چنان چ ــي را آم كودك
ــر و صدايي نباشد، اين آموزش  آموزش هيچ س
ــود؛ اما اگر  ــري حاصل مي ش ــواري كم ت با دش
ــن باشد، يك نگاه به من  تلويزيون مقابلش روش
ــه تلويزيون و اين كار من را  مي كند يك نگاه ب
دشوار تر مي كند. البته بعد از انقلاب كوشش هاي 
فراواني صورت گرفته و در عرصه هاي علمي و 
عملي گام هاي بلندي برداشته شده است. ما قبلاً 
هيچگاه در حوزه هاي علميه اين اوج نگارش و 
ــلام را  تدوين و تحقيق و تنوع ابعاد مختلف اس
به اين شكل نداشته ايم؛ اما شرايط ما در مجموع 
ــت؛ چرا كه با معارضه اي جدي و همه جانبه  ــوار شده اس دش
ــت، ما همزمان  ــتيم. البته كار ما هم كافي نبوده اس روبرو هس
ــز مي كرديم؛ چرا  ــب با آن خودمان را تجهي ــت متناس مي بايس
ــايل نظامي  ــتطعتم من قوه» فقط در مس كه «و اعدوا لهم ما اس

نيست!
پيش بيني مي شود كه در دهه هاي آينده، چهره هايي مناسب 
ــروز هم چنان نهان  ــوند و مفاخري كه ام ــور مطرح ش در كش
هستند، ظهور كنند و جامعة علمي و فكري مقدمات اين ظهور 

را به تدريج درك مي كند.

پويا: از اين كه وقت شريفتان را در اختيار مخاطبان «فرهنگ 
پويا» قرار داديد متشكريم.

مي رسيم كه گرايش زنان به اين نوع مكتب هاي انحرافي، 
بسيار شديدتر و پردامنه تر از مردان است. علت اين امر را 

چگونه ارزيابي مي كنيد؟
دكتر ساجدي: يكي از دلايل اين مسأله به روحيات خانم ها 
ــاس پيوند دارد و احساس و لطافت  برمي گردد. عرفان با احس
ــت؛ به همين سبب رشد معنوي  روحي در خانم ها قوي تر اس
ــدت بيش تري دارد. از نظر روحي آن ها آماده ترند؛  در آن  ها ش
ــاس در خانم ها فقط احساس منفي نيست. اگر به  چرا كه احس
ــوي ديگر به  ــلام و احكام آن را درك نكرد و از س دلايلي اس
ــود، زمينه براي افتادن  ــرآوردن نيازهاي معنوي خود ب دنبال ب
ــود. حالا اگر به او  ــه اين گروه ها براي او فراهم مي ش در ورط
بگويند عرفاني هست كه با بي حجابي هم جمع مي شود، خيلي 

راحت قبول مي كنند.

پويا: علل ديگر گرايش به عرفان هاي 
دروغين چيست؟ 

دكتر ساجدي: علل ديگري كه مي شود 
ذكر كرد، جمع بين عشق حقيقي و مجازي 
ــت. در عرفان هاي  در عرفان هاي كاذب اس
ــق حقيقي و مجازي را يا با هم  كاذب، عش
ــع و يا جايگزين مي كنند؛ اما در مقابل  جم
ــلامي و به اشتباه، اين ها  ما با نام عرفان اس

ــه مي كنيم. يعني  ــل جمع ارائ را غير قاب
ــاس مي كند اگر مي خواهد  شخص احس
ــد، بايد از عشق مجازي بهره  عارف باش
نبرد و همسرش را دوست نداشته باشد؛ 
ــت نيست و  در حالي كه اين تلقي درس
جوان هم نمي پذيرد. اگر جوان احساس 
كند كه عرفان مساوي با نفي كامل عشق 
ــت  ــناختي درس ــت و به ش مجازي نيس
ــه مكاتب  ــراي گرايش ب ــد، زمينه ب برس
ــد عرفان را  ــي از بين مي رود. باي انحراف
ــاس كند  چنان ارائه كنيم كه جوان احس

ــد. برداشت برخي  ــت و فقط اخروي نباش عرفان، زندگي اس
ــت كه عرفان فقط بعد اخروي دارد؛ براي  از جوانان ما اين اس
ــد. عرفان ما هم دنيوي و  ــن، دنبال عرفان دنيوي مي گردن همي
ــت؛ ولي سوء  برداشت سبب مي شود كه عرفان  هم اخروي اس

را مساوي عرفان اخروي بگيرند.

پويا: به چگونگي ارايه عرفان اشاره فرموديد. ما با بررسي 
تاريخ و ادبيات مي بينيم كه در دوره هاي مختلف، مفاهيم 
عرفاني در سطوح گوناگون براي مردم تبيين شده است؛ 
از سنايي تا مولوي چه در مثنوي و چه در شمس و حتي 
در آثاري مانند شاهنامه يا كليله و دمنه يا بزرگاني مانند 
سهروردي و عين القضات تا عهد صفوي و مرحوم شيخ 

بهايي يا سيدنعمت االله جزايري و تا عهد قاجار. اما به راستي 

ــدي و همه  ــه اي ج ــا معارض ب
ــا  ــتيم. م ــرو هس ــه روب جانب
همزمان مي بايست متناسب 
ــز  ــان را تجهي ــا آن خودم ب
ــه «و اعدوا  ــم؛ چرا ك مي كردي
لهم ما استطعتم من قوه» فقط 

در مسايل نظامي نيست!
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ــاي كاذب را كه  ــون عرفان ه مت
ــته و  ــتورهاي شس بخوانيد، دس
ــه اي را در اختيار مي گذارند.  رفت
تبليغ شان هم خيلي زيباست؛ 
ــان  از عرف ــه  ك ــوري  ــي تص ول
ــت  ــلامي وجود دارد اين اس اس
ــي از آن عرفان را حتي  كه حرف
ــم و طلبه ها هم  ــل عل ــوده اه ت

نمي فهمند.
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